
پرسش و پاسخ

 بستر خداشناسی 
با شناخت امام معصوم)ع(

امام حسین)ع( فرمود: ای مردم! همانا خدای بزرگ بندگان 
را نیافریده مگر برای اینکه او را بشناسند، وقتی او را شناختند 
او را پرستش خواهند کرد، هنگامی که او را پرستش کردند از 
بندگی غیر او بی نیاز می شــوند. مردی گفت: ای فرزند رسول 
خدا! پدر و مادرم فدایت باد، شــناخت خدا چیســت؟ حضرت 
فرمود: عبارت اســت از شناخت مردم هر زمان امام شان را، آن 

____________امامی که اطاعت او بر آنها واجب است.)1(
1- علل الشرایع، شیخ صدوق، ص9

ازدواج، شکستن حصار منیت
چرا در اســام ازدواج یک امــر مقدس و یک عبادت تلقی 
شــده، با اینکه از مقوله لذات و شهوات است؟ یکی از علل آن، 
این است که ازدواج اولین قدمی است که انسان از خودپرستی 
و خوددوستی به سوی غیردوستی برمی دارد. تا قبل از ازدواج 
فقط »من« وجود داشــت و همه چیز بــرای »من« بود. اولین 
مرحله ای که این حصار شکســته می شــود، یعنی یک موجود 
دیگری هم در کنار ایــن »من« قرار می گیرد و برای او معنی 
پیدا می کند )کار می کند، زحمت می کشد، خدمت می کند، نه 

برای »من« بلکه برای او( در ازدواج است.
____________

1- تربیت و رشد اسامی، شهید مرتضی مطهری)ره(، بینش مطهر، ج13، ص102

شاخص تعامل با جامعه
قال الامــام علی)ع(: »خالطوا الناس مخالطهًْ ان متّم 

معها بکوا علیکم و ان عشتم حنوا الیکم«.
امام علی)ع( فرمود: با مردم چنان بیامیزید که اگر مردید بر 

شما بگریند و اگر زنده ماندید به شما مهربانی ورزند.)1(
____________

1- نهج الباغه- حکمت10

زندگی اجتماعی )۱( 
طرحی در نظام آفرینش انسان

پرسش:
براساس آموزه های وحیانی، چگونه رشد و تعالی انسان ها 

در پرتو یک جامعه و نظام اجتماعی صورت می گیرد؟
پاسخ:

تفاوت زندگی فردی و اجتماعی
زندگی انفرادی در مقابل زندگی اجتماعی است، زندگی فردی 
فاقد نظام و سنت و قانون و برنامه است، و بدون تقسیم رفع نیازها 
و بهره ها صورت می گیرد و هر کســی به فکر خویش و رفع نیاز 
خویش و کشیدن همه بار زندگی به دوش خویش می باشد، بدون 
اینکه دیگری باری از دوش او بردارد و او را در قسمتی از امور یاری 
کند. یک چنین زندگی از منظر آموزه های وحیانی مخالف طبیعت و 
تکوین حیات انسان است، و هیچ گاه دوام نخواهد آورد و در نتیجه 
به شکل زندگی اجتماعی روی می آورد. در زندگی اجتماعی، حیات 
انســان ماهیت اجتماعی دارد، و زندگی افراد براساس تقسیم کار 
و نیاز، آنگاه تقســیم بهره و سود صورت می پذیرد و برای چنین 
تقسیم و همکاری، سنن و نظاماتی موجود است که افراد موظفند 

برطبق آن عمل نمایند. 
پیدایش اهداف و آرمان های مشترک

در پرتو تقسیم رفع نیاز و بهره، در میان افراد یک نوع وحدت 
در فکر و اندیشه، در ایده و آرمان، در خلق و خوی به وجود می آید 
کــه افراد را بیــش از پیش به هم پیوند می دهد و در یک زندگی 
مشترک غوطه ور می سازد و همگی سرنوشت واحدی پیدا می کنند، 
به سان سرنشینان یک کشتی یا مسافران یک هواپیما، که همه با 
هم به مقصد می رسند و در هنگام بروز خطر سرنوشت واحدی پیدا 
می کنند. بنابراین اساس زندگی اجتماعی، مسئله تقسیم کار و بهره، 
حکومت آداب و سنن، وحدت خلق و خوی، و یگانگی در آرمان و 
فرهنگ است. در زندگی انفرادی، فرد در برابر فرد و یا افراد دیگر، 
هیچ نوع مسئولیتی به گردن نمی گیرد و کوچک سترین قراردادی 
میان افراد وجود ندارد. از این جهت فرد در این محیط ها آزاد است، 
در حالی که زندگی اجتماعی عماً مسئولیت زا و تعهدآور است. از 
این جهت یک قســمت از آزادی های انسان محدود شده و آزادی 

در حدود مصالح افراد جامعه محترم شمرده می شود.
فلسفه نظارت عمومی

به جهت همین وحدت در سرنوشــت که بر افراد یک جامعه 
حاکم است، تظاهر به گناه و آلودگی در مجامع عمومی در اسام 
اکیداً ممنوع اســت و یک قسمت از امور مربوط به امر به معروف 
به همین موضوع مربوط می شــود. به این جهت است که پیامبر 
گرامی اسام)ص( می فرماید: هر گاه گناهی در پنهانی انجام گیرد، 
 فقط خود طرف را آلوده می ســازد، و اگر در مجامع عمومی انجام 
گیرد، جامعه را آلوده می سازد. )وسایل الشیعه، ج 11، ص 407( 
لذا به خاطر اینکه زندگی اجتماعی، زندگی مسئولیت زا و تعهدآور 
است، در آیین اسام بر دوش یک فرد مسلمان که زندگی اجتماعی 
دارد، مسئولیت های بزرگ گذارده شده است که قسمت اعظم فقه 
اسامی را سنن و نظامات اجتماعی اسام تشکیل می دهد، و قوانین 

اجتماعی انسان به مراتب بیش از دستورهای فردی آن است.
دلیل اجتماعی بودن انسان

شکی نیست که انسان موجودی است که به شکل اجتماعی 
زندگی می کند و از طریق تقسیم کار و نیاز و تقسیم بهره و سود، 
به صورت عادلانه یا ظالمانه به حیات خود ادامه می دهد، ولی سؤال 
اصلی اینجاست که آیا زندگی اجتماعی، مقتضای فطرت او است و 
طرحی است که در خلقت و آفرینش او نهادینه شده و زندگی به 
غیر از این شکل یک نوع شنا برخاف موازین آفرینش او می باشد؟
یا اینکه زندگی اجتماعی انسان مقتضای جبر زندگی و اضطرار 
اوست، که او را به چنین زندگی وادار ساخته است و هرگز چنین 
میلی در نهاد او وجود ندارد، و اگر به تنهایی می توانست بار زندگی 
را به دوش بکشد، هرگز به چنین زندگی تن نمی داد و آزادی فردی 
را با قید و بندهــای اجتماعی محدود نمی کرد؟ یا اینکه زندگی 
اجتماعی انسان به مقتضای یک محاسبه عقلی است، زیرا زندگی 
بهتر و کم دردسرتر، جز با مشارکت و همکاری دیگران امکان پذیر 
نیست، و بهره گیری کامل از مواهب طبیعت، فقط در سایه زندگی 
اجتماعی ممکن می باشد، هر چند اصل زندگی به شکل ساده بر 
زندگی دسته جمعی متوقف نیست؟ هر سه نظر و منشأ اجتماعی 
بودن انســان قابل طرح و بررسی است، اما باید بدانیم آموزه های 
وحیانــی قرآن و روایات کدام دیدگاه را مورد تأیید قرار می دهد و 
با واقعیت های حیات فردی و اجتماعی انسان ها منطبق می باشد؟
)ادامه دارد(

صفحه ۷
یکشنبه ۲۱ مرداد  ۱۴۰۳ 
۶ صفر ۱۴۴۶ - شماره ۲۳۶۴۶
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Maarefkayhan@Kayhan.ir

نگاه ویژه قرآن 
به شهید و شهادت 

محمداحسان آزادی

در قرآن از مسئله همگرایی و همدلي در میان مؤمنان که در اصطلاح قرآني همان امت و جامعه توحیدمحور و برتر است، 
به عنوان نشانه اي از نشانه هاي خداوند نام برده شده است تا به این نکته توجه دهد که اتحاد و همدلي از نعمت هاي خاص 
است که انسان باید از شکر آن برآید. قرآن با تاکید بر این مطلب که خداوند است که میان مؤمنان ، نعمت برادري ایماني 

را ایجاد کرده است مي کوشد تا از اهمیت و جایگاه اتحاد ایماني پرده بردارد و ارزش این نوع از اتحاد را بنمایاند.

شهید با ریخته شدن خونش 
نه تنها از زنــدان دنیا آزاد 
می شــود، بلکه از سوی خدا 
شده  پاک  همه آلودگی ها  از 
و گناهانش پوشانده می شود 
و  مهم  امور  و خدا خود همه 
اساسی اش را اصلاح می کند.

قرآن ریشه اختلافات را به طبیعت 
اختیاری انسان باز می گرداند که 
هر کس به جهت مختار بودن ،به 
چیزي گرایش و از چیزی واگرایی 
دارد. این گونه اســت که تضاد 
منافع نیز سر بر می آورد و افراد 
جامعه را به جان هم می اندازد. 
موجب  متضاد  گرایش هاي  این 
می شود تا هر کس به سویی برود 

که مخالف نظر دیگری است.

 شهادت هر چند فوز عظیم است، اما مؤمن تلاش می کند تا اهداف الهی 
را در دنیا تحقق بخشــد و هدف و فلسفه جهادش در راه خدا، تحقق راه 
خدا و اقامه دین الهی در جهان اســت، اما در این راه جانش را کف دست 
می گیرد و از شهادت و مرگ نمی هراسد. از این رو در آموزه های قرآن از 

احدی الحسنیین، یعنی پیروزی یا شهادت سخن گفته شده است.

کسی شهید می شود که شهید زیســته و ارزش های آن را اقامه کرده 
باشــد.از همین رو از نظر قرآن، جهاد نظامی زمانی شخص را به جبهه 
مــی آورد و او را در مقام مجاهدان در میدان قرار می دهد که عمرش را 

در اندیشه ارزش های الهی گذرانده باشد.

شهید در راه خدا کسی است که همه هستی و حقیقت 
غیب الهی را می بیند و با مرگ خویش در جهاد در راه خدا 

بدان گواهی می دهد. او شاهد حقیقت و حقانیت است.
فهم و درک مقام شــهید و شهادت جز برای کسی 
که در مسیر شهادت گام بر می دارد، شاید دست یافتنی 
نباشد؛ بنابراین، باید شهید زیست تا حقیقت شهادت و 

شهید را درک کرد.
از نظر آموزه های قرآن، قتل می تواند از نظر ظاهری 
یکسان باشد؛ زیرا مرگ به دست دیگری می تواند برای 
امور پست دنیوی باشد، یا برای امور متعالی الهی. کسی 
شهید اســت که در مقاتله با دشمنان و اقامه دین الهی، 
حق، حقانیت، عدالت، صلح، امر به معروف و نهی از منکر 
گام بردارد و به دفاع از مظلوم و مستضعف علیه ظالم و 
مستکبر قیام کند. در نوشتار حاضر ارزش و مقام شهادت 

و آثار آن از منظر قرآن بررسی شده است.
***

مفهوم فقهی و کلامی شهادت 
شهادت از ریشه شهد به معنای رویت و مشاهده امری است. 
واژه شهادت به معنای حاضر بودن و مشاهده چشمی  یا بصیرتی 
امری است. همچنین شهادت به معنای سخنی از روی علم است 
که با مشــاهده حسّی و یا با بصیرت حاصل شود.)مفردات الفاظ 

 اتحاد در حوزه علوم اجتماعي به معناي همبســتگي و 
هم رایي مردم در مســائل و امور اجتماعي اســت. از آنجا که 
هیــچ اجتماعي بدون این عنصر شــکل نمی گیرد، مي توان 
گفت که از پایه های بنیادین هر اجتماعي، اندیشه، بینش و 
نگرش وحدت گرایانه مردمان است. وحدت راي و هدف است 
که انسان ها را به عنوان محور همگاني دور خود گرد مي آورد 
و به آنان جهت مي دهــد. مردم بر پایه آن با یکدیگر تعامل 
مي کنند و سازگاري و هماهنگي خاصي پدید مي آورند. آثار 
و پیامدهاي خاصي نیز بر این مجموعه بار مي شود که بدون 

آن هرگز امکان تحقق نخواهد یافت.
در آیات قرآن از مسئله همگرایی و همدلي در میان مؤمنان 
که در اصطاح قرآني همان امت و جامعه توحیدمحور و برتر 
اســت، به عنوان نشانه اي از نشانه هاي خداوند نام برده شده 
است تا به این نکته توجه دهد که اتحاد و همدلي از نعمت هاي 
خاص است که انسان باید از شکر آن برآید. قرآن با تاکید بر 
این مطلب که خداوند است که میان مؤمنان ، نعمت برادري 
ایماني را ایجاد کرده اســت مي کوشد تا از اهمیت و جایگاه 
 اتحاد ایماني پرده بردارد و ارزش این نوع از اتحاد را بنمایاند.

)آل عمران ، آیات 103 تا 108(
آثار همگرایی

آثاري که قرآن براي اتحاد میان مؤمنان بر مي شمارد در 
حوزه هاي مختلف فردي و اجتماعي و دیني و معنوي است.

در حوزه فردي اتحاد موجب مي شود تا بستري مناسب 
براي تحصیل تقوا فراهم آید و شخص در یک فضاي مناسب 
و مطلوب بتواند به وظایف دیني خویش عمل کند و استعدادها 

و توانایي هاي خود را بشناسد و بروز دهد.)انعام آیه 152(
در حوزه معنــوي و عاطفي ، همدلي و اتحاد ایماني این 
کارکرد را خواهد داشــت که شخص بتواند با خداي خویش 
ارتبــاط عاطفي خاصي برقرار کند و به عنوان محبوب مورد 

توجه و عنایت خاص خداوند قرار گیرد. )صف آیه 4(
همین مســئله موجب مي شــود که جامعــه از نعمت 
رحمــت خاص الهــي برخوردار شــود و در دنیــا و آخرت 
 مــورد توجــه و عنایــت خــاص خداونــدي قــرار گیرد.

)آل عمران آیات 103 و 107(
همین آیه به کارکرد اخروي اتحاد نیز اشــاره مي کند و 
تبیین مي کند که چگونه انسان هاي متحد و مؤمنان همدل و 
راي و همسو در روز رستاخیز با چهره هاي سپید و درخشان  هم 
در پیشــگاه الهي حاضر مي شوند و از اینکه موافق نظر الهي 
جامعه اي برتر را پدید آورده اند و از نعمت ها و برکات آن بهره مند 
شده اند خوشحال مي شوند و سعادت و رستگاري واقعي را در 
آغوش مي کشند.)همان ( و در پي این رستگاري است که از آتش 
 دوزخ خود را حفظ مي کنند و به تقواي واقعي دست مي یابند.

)آل عمران آیه 103(
در حوزه اجتماعي و سیاسي ، همگرایی و همدلي ایماني 
مؤمنان چنــد کارکرد و اثر از خود به جا مي گذارد ، از جمله 
اینکه به عنوان نیروي بازدارنده عمل مي کند و زمینه بروز هر 

گونه تجاوز را از بین می برد. 
جامعه اي که متحد و منســجم است دشمن را به هراس 
مي افکند و اندیشــه هر گونه تجاوز و تعدي را از آنان سلب 
مي کنــد، نظیر آنچــه در یمن کنونی و اتحــاد مردم این 
کشور در برابر دشــمنان می بینیم. خداوند اتحاد و یگانگي 
امت را عامــل مهمي براي رهایي جامعه اســامي از آتش 
جنــگ و نزاع ارزیابي مي کند و تبیین مي کند که جامعه نه 
 تنها خود گرفتار تنازع و درگیري و خونریزي نخواهد شــد 

قرآن کریم، راغب اصفهانی، ص 465- 466، شهد(
شهادت در اصطاح فقه اسامی، خبر دادن قطعی به دیدن 
یا شنیدن از حقّ کسی برای فرد دیگری است، با این قید که این 
خبر دادن از ناحیه حاکم شرع نباشد، زیرا کام وی شهادت نیست. 
اما مراد از شهادت در این نوشتار، شهادت فقهی نیست که 
در دادگاه و محاکم برای اثبات امری استفاده می شود، بلکه مراد 

همان قتل در راه خدا است.)آل عمران، آیه 169(
آثار شهادت در راه خدا

برای فهم حقیقت شهادت در راه خدا بهتر آن است تا به آثار 
آن توجه شود. از نظر قرآن، انسان دنبال امنیت به عنوان اصلی ترین 
مؤلفه خوشبختی است. لذا با ایمان به خدا و آخرت دنبال امنیت 
می رود. یکی از مهم ترین آثار شهادت و قتل در راه خدا، دستیابی 
شهید به آرامش و امنیت و رهایی از خوف و ترس و حزن و اندوه 

است.)آل عمران، آیات 169 و 170(
البته مؤمن حقیقی که عاشق خدا و عبودیت و بندگی اوست، 
پیش از آنکه در اندیشــه امنیت و آرامش خود باشد، در اندیشه 
بازگشت به سوی خدا)آل عمران، آیه 158؛ اعراف، آیات 120 تا 
125؛ شعراء، آیات 46 تا 50( در شرایطی است که رضایت الهی 
در آن است. بنابراین، شهادت را راهی برای بازگشت به سوی خدا 
در اوج رضایت الهی می داند و با نفس مطمئن در اندیشه بازگشت 
به سوی خدا در مقام راضیه مرضیه و رسیدن به رضوان الله است.
)بقره، آیه 207؛ آل عمران، آیات 157 و 162؛ توبه، آیات 20 و 21(
اقدامات شهید در پیش و پس از شهادت او را چنان به خدا 
نزدیک می کند که بیرون از تصور انسان ها است؛ زیرا اگر سجده 
در پیشــگاه خدا عامل تقرب به خداست، شهید هنگامی که بر 
زمیــن می افتد و در خون خویش می غلتد، در حالتی به ماقات 
خدا می رود که برترین و بهترین حالت را در زندگی دنیوی خویش 
به نمایش گذاشته است. از این رو شهادت بهترین بستر تقرب به 
خدا است)آل عمران، آیه 169؛ توبه، آیه 20(؛ زیرا از نظر قرآن، 
شــهادت در راه خدا، مایه رسیدن به حیات همیشگی و جاودانه 
در جوار خدا و قرب اوست.)بقره، آیه 154؛ آل عمران، آیه 169؛ 

توبه، آیات 20 تا 22(
شهید با ریخته شدن خونش نه تنها از زندان دنیا آزاد می شود، 

بلکه از سوی خدا از همه آلودگی ها پاک شده و گناهانش پوشانده 
می شــود)آل عمــران، آیه 195( و خدا خود همــه امور مهم و 
اساسی اش را اصاح می کند.)محمد، آیات 4 و 5(  به سخن دیگر، 
از نظر قرآن، شــهید با اولین قطره خونش، به رحمت، مغفرت و 
رضوان الهی دست می یابد و به فوز عظیم می رسد.)آل عمران، آیه 
157؛ توبه، آیات 20 و 21( شهید با شهادت خویش به رستگاری 
عظیم می رسد و از همان زمان شهادت ، از روزی خاص الهی بهره 

می برد)آل عمران، آیه 169؛ حج، آیه 58(

خدا با انتخاب شهیدان ، آنان را در میان مسلمانان و مؤمنان 
در جایگاه بلند شاهد و گواه الهی قرار می دهد و ارزش ویژه ای به 

آنان می بخشد.)آل عمران، آیه 140(
شهادت شهید همان گونه که موجب سرور و بهره مندی از 
فضل و نعمت الهی و رهایی از خوف و حزن می شود)آل عمران، 
آیات 169 تــا 171؛ توبه، آیه 111(، همچنین مهم ترین عامل 
دســتیابی به کرامت خاص و قرار گیری در مقام مکرمین است.

)یس، آیات 20و 26 و 27(
شهید با شــهادت خویش نشان می دهد که در ایمان خود 
صادق است و صداقت خویش را با خونش امضا می کند. پس او را 
باید جزو صدیقین و صادقین دانست که همانند حضرت ابراهیم 
و اسماعیل)علیهما الســام( با قربانی جان در راه خدا صادقانه 
مدعــای خویش را به نمایش می گذارند)احزاب، آیات 23 و 24؛ 

مجمع البیان، ج 7- 8 ، صص 548- 549(
کسی که مقامات عظیم شهدای در راه خدا را بشناسد، آرزو 
می کند که در این راه شهید شود تا به این فوز عظیم برسد)آل 
عمــران، آیه 143(؛ امام باقر)ع( دربــاره آیه مذکور فرمود: فإنّ 
المؤمنین لما أخبرهم الّله بالذّی فعل بشهدائهم یوم بدر و منازلهم 
من الجنّة رغبوا فی ذلک فقالوا اللّهمّ أرنا القتال سنشهد فیه؛ زمانی 
که مؤمنان خبرهای الهی را درباره شهیدان روز بدر و منزلت و مقام 

ایشان در بهشت شنیدند، عاقه مند به شهادت شدند و گفتند: 
بارالها! ما را در میادین جنگ در آر تا در میدان جهاد به شهادت 

برسیم.)تفسیر قمی، ج 1، ص 119(
زمانی که ســاحران به دست فرعون شهید شدند، حضرت 
آســیه همسر فرعون آرزوی شهادت و کســب مقام شهادت را 
داشته است)تحریم، آیه 11(؛ زیرا دعای ربّ ابن لی عندک بیتاً 

فی الجنّهًْ از جانب آسیه به  هنگام شکنجه های فرعونیان، گویای 
طلب و آرزوی شهادت از سوی او است. )اقتباس از: روح المعانی، 

ج 15، جزء 28، ص 243(
البته از نظر آموزه های قرآن، شهادت هر چند فوز عظیم است، 
اما مؤمن تاش می کند تا اهداف الهی را در دنیا تحقق بخشد و 
هدف و فلســفه جهادش در راه خدا، تحقق راه خدا و اقامه دین 
الهی در جهان است، اما در این راه جانش را کف دست می گیرد 
و از شــهادت و مرگ نمی هراسد. از این رو در آموزه های قرآن از 
احدی الحسنیین، یعنی پیروزی یا شهادت سخن گفته شده است.

)توبه، آیه 27؛ المیزان، ج 9، صص 307- 308(
بنابراین ارزش شهادت در این است که شهید دنبال اقامه دین 
الهی اســت، هر چند که در این راه به شهادت برسد. همچنین 
شهادتی ارزشمند است که نه به سودای بهشت ، بلکه به قصد اقامه 

دین و در راه خدا باشد، هر چند که برایشان بهشت ثبت می شود 
و خدا بشــارت بهشت و تکریم و رضوان الهی را داده است.)توبه، 
آیه 111( شهید در اندیشه دنیا و بهره مندی از آن نیست، اما در 
اندیشه اقامه دین در دنیا است)آل عمران، آیه 157(؛ از همین رو 
منافقان گرایشی به شهادت ندارند؛ زیرا برای آنان ارزش های دنیوی 
مهم و اساســی است.)آل عمران، آیه 168( به هر حال، مؤمنان 

راستین دنبال اقامه دین می روند و در این راه جان بر کف هستند 
و از مرگ و شهادت نمی ترسند، بلکه همچون مولی الموحدین 
امیرمؤمنان علی)ع( به استقبال شهادت می روند)بقره، آیه 207(؛ 
در روایتی از امام باقر)ع( آمده آیه یاد شده در مورد علی)ع( نازل 
شده، آن زمان که حاضر شد به جای رسول خدا)صلی الله علیه 
وآله( در بســتر حضرت بخوابد و جان خود را فدا کند. )البرهان، 

ج 1، ص 206، ح 7( 
پس شــهادت چنان در میان مؤمنان ارزشــی است که  به 
شــهادت و رهسپاری به سوی قتلگاه خویش شتاب می کنند و 
بر یکدیگر ســرعت و سبقت می جویند)آل عمران، آیات 143 و 
154(، چنان که ساحران زمان فرعون و مجاهدان در صدر اسام 
این گونه بودند.)اعراف، آیات 123 تا 125؛ طه، آیات 170 تا 173(

شــهیدان دارای امتیازات خاصی در نزد خدا هستند که از 

جمله می توان حیات خاص)بقره، آیه 154؛ آل عمران، آیه 169(، 
حشر خاص)آل عمران، آیه 158(، اهتمام و حمایت خاص الهی و 
توجه به امورشان)محمد، آیات 4 و 5(، امکان رجعت به دنیا پس 
از شــهادت)آل عمران، آیات 157 و 158 و 185(، علم و آگاهی 
شــهیدان به وضعیت مجاهدان در دنیا)آل عمران، آیات 169 و 

170(، کرامت خاص)یس، آیه 27( و مانند آنها اشاره کرد.
زمینه های شهادت

از نظر آموزه های قرآن، انســان در طول زندگی خویش در 
چارچوب سنت ها و قوانین حاکم برهستی گرفتار انواع ابتائات و 
مصیبت ها می شود که جنگ و نقص در جان و مال از جمله آنها 
است؛ اما انسان مؤمن نه تنها از امتحان ها و ابتائات الهی گریزان 
نیست، بلکه آن را فرصتی برای رشد خویش و بهره مندی برای 
اقامه دین و حذف و دفع دشمنان دین و اقامه عدالت در جهان 
می داند. بنابراین، صبورانه به استقبال فتنه ها و ابتائات می رود.

)بقره، آیات 155 و 156؛ آل عمران، آیه 186(
البته شــهادت همانند هر امر دیگری در چارچوب مشیت و 
تقدیرات الهی تحقق می یابد و هر کسی لایق مقام شهید نمی شود 
و به شهادت نمی رسد؛ بلکه باید شرایطی برای شخص ایجاد شده 
باشد تا به چنین مقام و فوز عظیم برسد.)آل عمران، آیات 154 و 
156؛ توبه، آیات 50 و 51( از نگاه قرآن تشویق الهی عاملی است 
تا شخص به سوی شهادت گرایش یابد)بقره، آیات 154 و 207؛ 
آل عمران، آیات 157 و 169 تا 171(، اما این به تنهائی موجب 
نمی شود تا شخص جان به دست برای اقامه دین الهی قیام کند، 
بلکه باید به چنان درجه ای از ایمان و تقوای الهی برسد که بتواند 
تنها برای رضای الهی و اقامه دین همه چیزش را بگذارد و جان 
بر کف به سراغ دشمن و موانع برود و آنها را از سر راه بردارد. از 

نظر قرآن کسی که مؤمن نیست و مدعی ایمان همچون منافقان 
اســت)احزاب، آیات 16 تا 19( یــا در مرتبت ثبات ایمانی قرار 
نگرفته است)آل عمران، آیات 142 و 143( نه تنها ترس از مرگ 
دارد، بلکه اصا حاضر نیســت تا در شرایطی قرار گیرد که جان 

بر کف به میدان برود.
ایمان راسخ در مؤمنان آنان را به سوی شهادت سوق می دهد 
و هیچ ترس و واهمه ای نسبت به مرگ و شهادت و ورود به میدان 
جنگ ندارند.)آل عمران، آیات 169 تا 171؛ اعراف، آیات 120 تا 

127؛ توبه، آیه 111؛ شعراء، آیات 46 تا 50(
مؤمنان زمانی دنبال شــهادت می روند که تمام تاش خود 
را برای اقامه و تبلیغ دین به کار می گیرند؛ در حقیقت شهادت 
مســیری است که از درون اقامه دین و تبلیغ آن بیرون می آید؛ 
پس کسی که دنبال اقامه و تبلیغ دین نیست، نمی تواند مدعی 
آن باشد که یکدفعه به جایگاه شهید می رسد. از همین رو، کسی 
شهید می شود و مقام کرامتی شهید را به دست می آورد که زندگی 
خویش را در چارچوب ارزش ها و دین الهی تنظیم کرده باشد و 
دنبال برقراری احکام و ارزش های دین باشد.)یس، آیات 20 تا 26(
پس کسی شهید می شود که شهید زیسته و ارزش های آن 
را اقامه کرده باشد.)همان( از همین رو از نظر قرآن، جهاد نظامی 
زمانی شخص را به جبهه می آورد و او را در مقام مجاهدان در میدان 
قرار می دهد که عمرش را در اندیشــه ارزش های الهی گذرانده 
باشد؛ بر این اساس هجرت در راه خدا، همراهی و معیت ربانیون 
با پیامبران در اقامه ارزش های الهی و جهاد نفس و جهاد مالی و 
جهاد علمی فرهنگی و فهم قرآن بسترهای اصلی برای دستیابی 
به مقام شهادت دانسته شده است.)آل عمران، آیات 140 و 146 
و 154 و 156 و 195؛ نساء، آیات 74 و 95؛ توبه، آیات 20 تا 22 

و 111؛ احزاب، آیه 23؛ محمد، آیه 4(
به هر حال، شهادت مقامی بس والا و بزرگی است که انسان 
را از حالــت معمولی خارج کرده و به یک انســان خاص تبدیل 
می کند. اینکه شهید را شهید گفته اند، به سبب همان شهودی 
است که شهید نسبت به آخرت پیش از شهادت و حیات خاص 
و نیز علم و آگاهی پس از شــهادت به دنیا و وضعیت مجاهدان 
در دنیا که خدا برای شــهیدان قائل شده است پیدا می کند.)آل 

عمران، آیات 169 و 170(
به سخن دیگر، هر چند که شهیدان در راه خدا در یک سطح 
نیستند، به طوری که قبل از شهادت نسبت به عوالم دیگر شهود 
داشته باشند و عالم غیب برای آنان عالم شهادت باشد، اما همه 

شهیدان پس از شهادت به مقام بلندی می رسند که آنان با حیات 
خاص و علم و آگاهی شهودی خویش نسبت به دنیا و بلکه تصرف 
در دنیا می توانند نشان دهند که حیاتی همانند حیات انسان هایی 
دارند که در دنیا زندگی می کنند؛ پس حیات آنان پس از شهادت 
نه تنها تضعیف نمی شــود، بلکه حیاتی برای آنان خواهد بود که 
حیات محض و مطلق با تمام ابعاد و ساحات و آثار حیات است 
که از جمله آن ، علم نسبت به دنیا و حتی تصرف در دنیا همانند 
زندگان است. از همین رو شهیدان را شاهدان الهی دانسته اند که 
نســبت به دنیا شهود دارند و آثار این شهود و حیات در زندگی 
زندگان در دنیا خود را نشــان می دهد؛ زیرا تاکید خدا بر حیات 
خاص شهیدان از آن روست که زندگان در دنیا بدانند که شهیدان 
پس از شهادت همچنان حیاتی همچون حیاتی در دنیا دارند و 
نسبت به آن علم و آگاهی و قدرت تصرف دارند که از بسیاری از 

شهیدان گزارش های گوناگونی نقل شده است.

همگرایی اجتماعي و عوامل ایجاد آن 
از منظر قرآن

مهدی صبوری

)آل عمران آیه 103( بلکه موجب مي شود تا مؤمن در برابر 
دشــمنان از عزت برخوردار گشته و فکر تجاوز را از اندیشه و 

ذهنشان برباید.)انفال آیه 46(
بنابراین عزت اجتماعي )همان ( و عظمت و بزرگي مردم 
در این است که بر محور توحید و آموزه هاي وحیاني همدل و 

همسو شده و از آثار آن بهره مند شوند.
پیروزي در جنگ )انفال آیه 45 و 46( و نیز داخل شدن 
در حزب الله در گرو آن است که مؤمنان بر اصول اتحاد گرد هم 
آیند.)مائده ایه 56( و صفوف خویش را بیش از پیش منسجم 

کنند.)آل عمران آیه 152(
عوامل اتحاد

۱. ایمان 
ایمان در بینش توحیدي به عنوان مهم ترین و نخستین 
علت و عامل شــمرده شده اســت. اگر به مؤلفه هاي اجتماع 
توجه شود به خوبی دانسته می شــود که چرا در آموزه های 

قرآنــی، ایمان به عنوان مهم ترین و اصلی ترین عامل معرفی 
شده اســت؛ زیرا جامعه تنها در صورتی پدیدار می شود که 
انسان ها در راستای اهداف خاص و مشخصی با روش و رویه 

خاص گرد هم آیند. 
از این رو قرآن ایمان را به عنوان عامل اصلی امت معرفی 
می کند؛ زیرا امت به گروهي از افراد انسانی گفته می شود که 
در زمان و مکان به هدف واحدی گرد آمده و همین هم رایی 
و هم بینشی و نگرشی، آنان را با یکدیگر متحد ساخته است.  
ایمان در نگرش قرآنی عاملی است که امت را به صورت جامعه 
برتر سامان می دهد و موجبات هم رایی و همدلی و همسویي 

آنان را فراهم می آورد. )بقره آیه 213 ( ایمان همچنین رفتار 
میان افراد جامعه را اصاح می کند و از اینکه اختافاتی این 
وحدت رویه و هدف را به هم بزند باز می دارد و به اصاح امور 

اختافی و فساد انگیز می پردازد )حجرات، آیه 10(
ایمان همان گونه که انســان را به ســوی حق رهنمون 
می کند و به کمال مطلق توجه می دهد نا انسان ها خود را در 
راه رسیدن به کمال مطلق قرار دهند؛ همچنین موجب می شود 
تا اختافات کوچک و بزرگ میان مردمان را از میان بردارد و 

به اصاح اعمال آنان کمک کند. )بقره آیه 213(
2. آموزه های قرآنی

قــرآن دومین عامــل اتحاد جامعه اســامی را کتاب و 

آموزه های وحیانی معرفی می کند؛ زیرا جوامع، نیازمند قانون 
مکتوب است که اختاف را مهار و محدوده هر امری را مشخص 
و معلوم می کند؛ به ویژه آنکه منافع هر شخصی موجب می شود 
که تضاد در منافع پدیدار شود و برای مهار و کنترل آن، قانون ، 
مهم ترین اهرم است. اصولا آموزه های وحیانی و کتب آسمانی 
در راستای دو امر ارتباط انسان با خدا و ارتباط انسان با انسان 
نازل شده است، بنابراین به مسئله قانون و نحوه ارتباط انسان ها 
در جامعه می پردازد. شریعت به معنای قانون وحیانی و الهی 
به ساماندهی روابط انســانی می پردازد و موجب می شود تا 
انســان ها با کمترین اختاف در کنار هم زندگی کنند و در 

صورت اختاف با مراجعه به آن از تداوم و یا تعمیق اختافات 
جلوگیری نمایند.)بقره آیه 213 و شورا آیه 13 تا 15(

3. اطاعت از رهبران الهی
از همین جا مسئله اطاعت از رهبران الهی مطرح می شود. 
به این معنا که بسیاري از قوانین هر چند که کامل و به بهترین 
شکل نوشته می شوند ولی به چند علت در مقام عمل با دشواری 
مواجه می شــوند؛ یکی از آن علل ، تفسیر نادرست از قانون و 
دیگری عدم اجرای درســت است. به ویژه که انسان در مقام 
داوري دچار خطا می شود؛ از این رو رهبران الهی می توانند به 
عنوان بهترین کارگزاران عمل کنند و قانون را در مقام اجرا به 
کار گیرند. اطاعت از پیامبران از این رو در آموزه هاي وحیاني 

به عنوان عامل وحدت معرفی شده است.)نساء آیه 59 و انفال 
آیه 46 ونور آیه 62 و ابراهیم آیه 36(

در حقیقت ایمان در حوزه بینشي و قرآن و کتب وحیانی 
به عنوان قانون و شریعت مکتوب و اطاعت از رهبران به عنوان 
مجریان قانون و عامان کامل ، اصلي ترین عوامل وحدت هر 
جامعه دینی است.خدا )آل عمران آیه 64( ، دین )آل عمران 
آیه 103( و عقیده واحد )مؤمنون آیه 53 و روم آیه 23( همه 
به معناي ایمان است که به عنوان محور اتحاد در قرآن مطرح 
شده است. این محور با اطاعت از پیامبر و به شکل دیگر اطاعت 
از ســنت و پیروی از اهل بیت )ع( به عنوان مجریان قانون و 
رهبران واقعی کامل می شود از این رو پیامبر بر دو امر کتاب 

و عترت تاکید می کند.
موانع اتحاد

قرآن براي تبیین و تحلیل همه علل و عوامل اتحاد جوامع 
به ویژه جامعه برتر و آرمانی به مسئله اختاف نیز پرداخته تا 

با شناسایی و معرفی عوامل اختاف به مؤمنان هشدار دهد. 
اختاف که به معنای ناســازگاري و انتخاب راهی غیر از راه 
دیگران در زندگی است، از جمله مهم ترین موانع پدیداري و 

پایداري اتحاد و همگرایی اجتماعی است. 
بیشترین نماد و نمود این مسئله در امور اجتماعی در آراء 
و افکار و عقایدی پیدا می شــود که در اهداف و برنامه ریزي 
اجتماعی دخالت دارد. تنش های برخاسته از اختاف آرا و عقاید 

موجب می شود که جامعه دچار گسست شود. 
از این رو نقش بینش ها و عقاید در حوزه مسائل اجتماعی 
چه در پدیداری وحدت و چه در پایداری آن مورد توجه بوده 

است. قرآن ریشه اختافات را به طبیعت اختیاری انسان باز 
می گرداند که هر کس به جهت مختار بودن ،به چیزي گرایش 
و از چیزی واگرایی دارد. این گونه است که تضاد منافع نیز سر 
بر می آورد و افراد جامعه را به جان هم می اندازد. )بقره آیه 253 
و هود آیه 118( این گرایش هاي متضاد موجب می شود تا هر 

کس به سویی برود که مخالف نظر دیگری است.
فقدان شــناخت از خود و محیط و هســتی نیز به این 
مســئله دامن می زنــد. جهل و ناداني موجب می شــود که 
فرد، تصور درســتی از موقعیت خود در هستی نداشته باشد. 
گرایش به کمال، وي را به سویی می برد که ضد کمالی است 
و خواسته هایی را می جوید که زیانبار بوده و او را از هدف دور 

می کند. ناآگاهی از هســتی و اهداف زندگی موجب می شود 
که به امور موجود در محیط خود دلبستگی پیدا کند و بیش 

از محیط خود نبیند. 
این گونه اســت که هدف را دنیــا می یابد و به گرد آوري 
ســرمایه روي مي آورد. دوســتی و دلبستگی به دنیا در وي 
تشدید می شــود و موجب می گردد تا در پی دنیا برود و در 
صورت تضاد منافع، با دیگران درگیر شود. نمونه آن را حتی 
در میان مؤمنان شاهد بوده و قرآن بر آن گواهی می دهد که 
چگونه برخی از مؤمنان در جنگی به جهت غنیمت خواهی 
به جان یکدیگر افتاده و کارشان به اختاف کشید. )آل عمران 

عمران آیه 152(
بنابراین جهل )نســاء آیه 157 وبقره آیه 113( و شک و 
تردید در حق و اهداف واقعی هستی)هود، آیه 110 و فصلت 
آیه 45( موجب می شود تا انسان راه را گم کند و به چیزهایی 
دلبســتگی پیدا کند که اصالت ندارد و برای به دست آوردن 

آن به تنازع و اختاف با دیگران می پردازد. 
چنان که همین جهل موجب می شود تا نقش خدا را 
در امور هستی نادیده بگیرد و به مسائل به گونه اي دیگر 
بنگرد و برای دست یافتن به هر چیزی خود و علم خویش 
را دخیل دانسته و از نقش امور بیروني و فرامادي غافل شود. 
این گونه است که حسد نیز رشد می یابد و در صورتی که 
خود را در وضعیت نابرابر دید از روی حسادت به اختافات 
دامن می زند. )بقره آیه 213 و آل عمران آیه 19 و شــورا 

آیه 14 و جاثیه آیه 17(
البته قرآن عوامل دیگــری را در بروز اختاف دخیل 
می داند و موانع اتحاد را بر می شمارد که از آن جمله شیطان 
و وسوسه هاي او)اسراء آیه 53 و یوسف آیه 100( عدم تعقل 
)حشر آیه 14( منافقان )توبه آیه 107( مستکبران )طه آیه 
61 و 62( جوامع رقیب مانند یهودیان )آل عمران آیه 99 
تــا 103( ترس از غیر خدا )انفال آیه 42 و 43( ابزارهای 
فرازمینی مانند جادو )بقره آیه 102( و حزب گرایی و خود 
محوري )مریم آیه )37( را از عمده عوامل اختاف و موانع 

اتحاد یاد می کند. 
آثار چنین اختافی در میان مردم، بی شــوکتی جامعه 
ایمانــی )انفال آیه 46( جنــگ و خونریزي )بقره آیه 253 و 
آل عمران آیه 103 و انعام آیه 65( انحراف از حق و حقیقت 
)بقره آیه 176( گمراهی و فاصله گرفتن از خدا و پیامبر)انعام 
 آیه 153( دشمني و عناد و ستیز با یکدیگر )بقره آیه 176( 
ذلــت و خواری و خفت فردی و عمومی جامعه )بقره آیه 83 
تا85( سستی و ضعف در برابر دشمنان )انفال آیات 45 و 46( و 
در نهایت شکست و فروپاشی جامعه است. )آل عمران آیه 152(
قرآن اختاف را امری طبیعی در جامعه بر می شمارد لذا 
راهکارهایی برای از میان بردن و یا پیشگیری از وقوع آن بیان 
کرده است که مهم ترین آن عبارتند از: رجوع به خدا و پیامبر 
)ص( به عنوان مرجع حل اختافات جزئی و کلی)نور آیه 51 و 
نساء آیه 59( زیرا که مرجع نهائی حل همه اختافات در میان 
بشــر خداست )بقره آیه 213 و شورا آیه 10( و پیامبر )ص( 
نیز به نمایندگی از خداوند از چنین حق و ولایتی برخوردار 
است )نساء آیه 59 تا 61( همان گونه که اهل بیت به عنوان 
اولوالامر در پی پیامبر )ص( از این جایگاه و نقش برخوردارند.
از دیگر مراجع ذی صاح در مســائل اختافی جزئی و 
بیــرون از حوزه حکومت و امور اساســی جامعه، هر یک از 
مؤمنان هســتند که به عنوان مرجع از سوي خداوند معرفی 

می شوند. )انفال آیه 1(


